
اشاره
شكى نيست كه انقلاب اسلامى، انقلابى 
فرهنگى و برخاسته از آموزه هاى اسلام ناب 
است و به اعتراف دوست و دشمن، آنچه 
اين انقلاب را از گذرگاه هاى بس دشــوار 
به ســلامت گذرانده، قدرت نرم آن بوده 
است، حتى در هشــت سال دفاع مقدس 
و مقابلة نيروهاى مؤمن با ســخت ترين 
جنگ ســخت دنياى كفر آن هم با سلاح 
سبك جنگ هاى متداول چريكى. در اين 
نيز شكى نيست كه ترور ياران امام(ره) و 
عناصرى تئورى پرداز چون شهيد مطهرى، 
شهيد بهشــتى و ... در سال هاى نخست 
انقلاب و پس از آن نياز دستگاه اجرايى به 
برخى از ديگر ياران امام(ره) و خالى شدن 
كرسى هاى درس و بحث و تئورى پردازى 
در طول سه دهه انقلاب، موجب كم خونى 

جايگاه مبانى معـرفتـى در پيچ تاريخى
و حتى در برخى مــوارد اغماى فرهنگى 
شده است. همة اين ها مى تواند موجه باشد، 
اما يك چيز قابل توجيه نيست و آن ناديده 
گرفتن هشدارهاى امام و رهبرى و آن دسته 
از ياران و شــاگردان امام است كه بر سر 
تحقق آرمان هاى امــام و رهبرى انقلاب 

راست قامتانه ايستادند.
كافى اســت بيانات آن پير روشن ضمير را 
از قبل انقلاب تا واپســين لحظات حيات 
دنيوى او را بار ديگر بازخوانى كرد، كافى 
اســت فريادهاى آن امام را در ســال هاى 
نخســت انقلاب در خصوص مســائل 
فرهنگى و حركت هاى بنيادى براى تغيير 
ساختارها فهرست كرد و آخرين درد دل 
او را در پيام به مناســبت قطعنامه و كشتار 
حجاج تابلو كــرد كه جوانان را براى يك 
نبرد علمى فراخواند و از مسؤولان وقت 

خواهان فراهم نمودن بسترهاى رشد علمى 
و معنوى شد.

كافى اســت پاى درد دل يــاران امام(ره) 
نشســت و بندهاى اساســنامه حركت 
فرهنگــى گروه يازده نفــره پس از تبعيد 
حضرت امام(ره) را مطالعه كرد كه چگونه 
اين گروه يازده نفرى بنيادى را بر بسترهاى 
حركــت طرح ريزى مى كننــد كه پس از 
دستگيرى برخى فضلاى جوان و انقلابى 
در نوروز 45 در حرم مطهر حضرت فاطمه 
معصومه (س) و لو رفتن اين اساســنامه، 
اعضاى جلسه چون رهبر معظم انقلاب، 
شهيد قدوســى و آيت االله مصباح تحت 

تعقيب قرار گرفته، دستگير مى شوند.
كافى است تلاش ها، دغدغه ها و درددل هاى 
رهبرى معظم انقلاب از قبل از پيروزى و 
پس از آن را تنهــا در خصوص مباحث 
بنيادى و مبانى علوم انســانى به صورت 

كتابى مستقل و پر حجم به چاپ رساند.
به راستى اين گلايه توأم با عتاب رهبرى 
در سال آخر دولت به اصطلاح اصلاحات 
در جمع وزير علوم و رؤساى دانشگاه ها 
برخاســته از كدام مطالبة بــر زمين مانده 

رهبرى بود:
«جنبش نرم افزارى، يعنى در معرفت علمى 
ننشينيد دست خود را دراز كنيد تا ديگران 
بكارند و ميوه چنين كننــد و هر مقدار از 
ميوه را كه لازم نداشتند، بياورند در دست 
شما بگذارند، برو بكار برو آبيارى كن، برو 
روى بنايى كه ديگران ساخته اند بنا بساز؛ اين 
هدف ما بود، عده اى مى گفتند ما نمى فهميم! 
الآن هم از گوشه و كنار شنيده ام كه عده اى 
سخنان يأس آفرين مى زنند؛ مگر ما مى توانيم؟ 
بله مى توانيم، ما در ميدان هاى گوناگون و در 
فضاى معرفت علمى امروز دنيا مى توانيم 
كارهايى بكنيم كه هنوز در دنيا نو باشد؛ اين 

در همة زمينه ها كاملاً امكان پذير است»1
و به راســتى بيانات رهبرى در سال دوم 
دولت نهم و سخن گفتن از قرار گرفتن در 
ابتداى مسير كامل كردن نظام از لحاظ 
مبانى معرفتى چــه پيامى براى 
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دولت نهم و دهم داشت:
«در ريزش و رويشى كه نظام اسلامى دارد، 
مجموعاً رويش ما از ريزشمان بيش تر بوده 
اســت و پيش رفته ايم، ولى همچنان كار 
در ابتداى خود قــرار دارد، ما اول راهيم، 
مــا ابتداى راهيم. اولاً بايد نظام را از لحاظ 
مبانى معرفتى اش كامل كنيم، ثانياً بناى نظام 
را بايد براساس آن مبانى معرفتى كامل كنيم، 
يعنى نظام اسلامى، دولت اسلامى و كشور 
اسلامى، هر كدام مترتب بر همديگر است، 
اين ها همه يكســان و يك چيز نيستند؛ تا 
كشور، اسلامى بشود، ما خيلى كار داريم.»2

فرصتى كه براى پرداختن به دغدغه امام و 
رهبرى و ديگر شاگردان امام و ياران رهبرى 
در دولت نهم و دهم به خاطر مرعوب شدن 
متوليان فرهنگى اين دو دوره و پرداختن به 
كارهاى ويترينى و آمارى و ظهور جريان 

انحرافى، از دست رفت.
كافى اســت به ســخنان صريح و بدون 
هرگونه تكلــف و تعارف آيت االله مصباح 
در ديدارهــاى وزراى فرهنگ و ارشــاد 
اسلامى اين دو دوره توجه كرد كه چگونه 
اين وزرا و ســاير متوليــان فرهنگى را به 
پرداختن به ريشــه ها و دورى از كارهاى 
ســطحى دعوت مى كردند. كافى اســت 
مجموعه نقدها و ارائه راهكارهاى اين عالم 
فرزانه در نشست هاى «كانون طلوع» و نيز 
فارغ التحصيلان مؤسسه و ساير سخنرانى ها 
در جمع نخبــگان فرهنگى و سياســى 
كشور در همايش هاى دفتر پژوهش هاى 
فرهنگى و ساير همايش هاى علمى حوزه 
و دانشــگاه را فهرست و فرياد هاى بعضاً 
توأم با خشــمى مقدس خطاب به جامعة 
حوزوى و دانشــگاهى را مطالعه كرد كه 
چگونه اين پير فرزانه، مخاطبان اين مجامع 
را به چاره جويى براى رهايى از بى تحركى 

و نظاره گرى دعوت مى كردند.
در طى گذشت سى وچهار سال از انقلاب 
اسلامى، منويات امام و رهبرى بر زمين ماند 
و كار به جايى رسيد كه رهبرى انقلاب در 
سفر پر خير و بركتش به شهر مقدس قم در 
سال 89 در جمع علما و بزرگان و نخبگان 
حوزه در مدرسه فيضيه به صراحت به لزوم 
برپايى كرسى هاى درس فلسفه براى مقابله 
با هجوم فرهنگى مخالفان اسلام و تشيع 
و آرمان هاى نظام اســلامى اشاره كردند. 
امروز و در مقطعى كه دنيا به فرموده رهبرى 
انقلاب به پيچ تاريخى رسيده است، غبطه 
فرصت هاى از دســت رفته را مى خوريم؛ 
هشدارهاى امام و رهبرى و برخى ايده هايى 
كه از ســوى شاگردان امام و ياران رهبرى 

ناشنيده گرفته شد.
به 32 ســال پيش به سال 60 برگرديم، به 
روزهايى كه انقلاب از وجود بزرگانى چون 
شهيد مطهرى و شهيد بهشتى محروم شد، به 
دغدغة مردى كه در دورة امام خمينى(ره)، 
دغدغه استادش را فهميد؛ دغدغه اى كه امام 
راحل در نامة  به گورباچف و دعوت او به 
مطالعه تعدادى از كتب عقلى برخى بزرگان، 
در حقيقت حوزه و دانشگاه را هم به تأمل و 
برنامه ريزى در ساختار پژوهشى و آموزش 
در آينده فرا خواند، بــه دغدغه مردى در 
دوره امام خامنه اى كه يكه و تنها فرياد زد 
و فرياد زد و فرياد... به فرياد 32 سال پيش 
او كه اگر طرح بيست ساله اش مورد توجه 
نخبگان حوزه و دانشــگاه قرار مى گرفت، 
اگر براى چنين حركتى دبيرخانه اى تأسيس 
مى شد اگر بودجه اى در نظر گرفته مى شد، 
اگر همايش برگزار مى گرديد و يا حداقل 
جلوى مجموعه هايى كه اين حركت را در 
مقياسى كوچك دنبال مى كردند مانع ايجاد 

نمى كردند.

  
متن سخنرانى:

...اساتيد معقول؛ آقاى گيلانى، آقاى جوادى 
و بعضى ديگر بودند كــه آقاى محمدى 
گيلانى رئيس دادگاه انقلاب شدند و آقاى 
جوادى آملى عضو شــوراى عالى قضائى 
و ديگران نيز مســؤوليت هاى ديگرى را 
پذيرفتند و عملاً ايــن درس كه در حوزه 
تعطيل يا نيمه تعطيل شده و حوزه در اين 
شــرايط به بحث هاى فلســفى بايد طرح 
شود چه خواهد كرد؟ نمى گويم انتخاب 
غلط بود، به حكم ضرورت بود ولى يك 
واقعيت است كه حوزه از چنين اساتيدى 
محروم شــده، همين طور در رشــته هاى 
ديگر. پس يكى از مشــكلات حوزه اين 
بود كه خود را براى چنين مســائلى آماده 
نكرده بود و اين را نمى شــود به حساب 
قصور گذاشت. بزرگ ترين سياستمداران 
ما كه بعضى از آن ها شــهيد شدند خود را 
براى 20 ســال ديگر آماده مى كردند، فكر 
مى كردنــد تا آن موقع پيروز نمى شــويم. 
اين پيروزى يك نعمــت عظيم الهى بود 
كه پيش بينى نشده بود. طبعاً حوزه خود را 
براى پيروزى زودرس آماده نكرده بود. اولاً 
امكانات نداشت، دوم اين كه آن امكاناتى را 
كه داشــتيم تقديم ارگان هاى اجرايى كرد. 
البته نه همه، ولى بســيارى از افراد ممتاز 
مشــغول كار اجرايى شــده و از درس و 
بحث و كارهاى تحقيقاتى كنار كشيدند. 
مشكل ســوم اين است كه علاوه بر همه 
اين ها نيازهاى جديدى پيدا شد كه ما هرگز 
فكر اين نوع نياز را نمى كرديم. قبلاً وظيفه 
روحانيت در چند كار خلاصه مى شد: به 
اداره مسجد (امام جماعت) بحث و وعظ و 
خطابه و عده اى مسؤول تدريس و تفقه. اما 
امروز چه مسائلى مطرح است؟ روحانيت 

سخنرانى آيت االله مصباح يزدى در 32 سال پيش
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بايد بدان ها پاسخ دهد كه اين وظايف قبلاً 
نبود و دســت كم اگر كسانى اين فكر را 
مى كردند به تعدادى نبودند كه بتوانيد مسير 
حــوزه را در يك جهت قرار دهيد. امروز 
از تمام كشورهاى جهان، حتى كشورهاى 
غير اســلامى از حوزه علميــه قم كتاب، 
نوار، اســتاد، فيلم، مبلّــغ و امثال اين ها را 
مى خواهند. اسم اسلام به گوششان خورده، 
مى خواهند بدانند چيست. اين اسلام را از 
كجا بشناسند؟ از همان جا كه اسمش بلند 
شده و پرچم برافراشــته شده. حتى غير 
مسلمانان از حوزه علميه تقاضا دارند مبلّغ 
و استاد برايشان فرستاده شود و ما خود را 
آماده نكرده بوديم. مــردم دنيا انتظارى از 
كشورهاى اسلامى كه نويسنده دارند بلكه 
پرچمدار فرهنگ اسلامى در جهان هستند 
ندارند، فهميده اند كه اسلام صحيح پيش 
آن ها نيست. مى خواهند ببينند چه اسلامى 
است كه اين طور انقلاب كرده، بنابراين از 
حوزه قم مبلّغ و استاد مى خواهند. اين نيازها 
هم علاوه شــد بر نيازهايى كه قبلاً وجود 
داشت و پاســخ را بايد روحانيت شيعه و 
حوزه علميه قم بدهد و شانه روحانيت از 
كشيدن چنين بار سنگينى ناتوان است. بايد 
خودش را تقويت كند تا در آينده اين نيازها 
را پاسخ گويد. امروز از تحمل اين همه بار 
ناتوانيم البته مأيوس نيستيم، همان طور كه 
خداوند در همه زمينه ها كمك غيبى فرمود 

و منكران خدا نااميد شدند، در اين جا هم 
اميدواريم خــدا كمك غيبى كند. ما نبايد 
نااميد شــويم، همان طور كه «امن از فكر 
الهى» گناه است «يأس از رحمت الهى» گناه 
نااميد شــويم، همان طور كه «امن از فكر 
الهى» گناه است «يأس از رحمت الهى» گناه 
نااميد شــويم، همان طور كه «امن از فكر 

كبيره است، اميدوار هستيم.
اين ها را عــرض كردم تــا توقعات ما با 
واقع نگرى همراه باشد و اگر ستاد انقلاب 
اين ها را عــرض كردم تــا توقعات ما با 
واقع نگرى همراه باشد و اگر ستاد انقلاب 
اين ها را عــرض كردم تــا توقعات ما با 

فرهنگى از حوزه كمك خواست و حوزه 
واقع نگرى همراه باشد و اگر ستاد انقلاب 
فرهنگى از حوزه كمك خواست و حوزه 
واقع نگرى همراه باشد و اگر ستاد انقلاب 

نتوانست احتياجات آن ها را فوراً برآورده 
فرهنگى از حوزه كمك خواست و حوزه 
نتوانست احتياجات آن ها را فوراً برآورده 
فرهنگى از حوزه كمك خواست و حوزه 

كند، اين را به حساب مسامحه و بى اعتنايى 
بگذارند، نه! كارها و مسؤوليت ها سنگين 
اســت. بايد اولويت ها و نيروها را در نظر 
گرفت و به تناســب اولويت ها، نيروها را 
تقسيم كرد. به هر حال اين  نكته اى است 
كه به نظرم رسيد عرض كنم تا توجه كنند 
و اين ضعف ها، بى مهرى حوزه تلقى نشود.
توصيه ديگر من به بــرادران روحانى اين 
است كه ما هم بايد اهميت اين مسؤوليت 
را درك كنيم. درســت است كه بسيارى 
از نارسايى ها در اثر قصور بوده نه تقصير 
ولى شــايد در بعضى نارسايى ها كسانى 
مقصر باشند. شايد باشند كسانى كه بتوانند 
با شــيوه هايى از نيروهاى موجود استفاده 
كنند و درســت نينديشيده باشــند و راه 
صحيح را پيدا نكرده باشند. سربسته اين كه 
برادران روحانى بايد بيش تر درباره عظمت 
مسؤوليت خود بينديشند كه مبادا مشمول 
«كفران» قرار گيرند و بعضى نعمت ها سلب 

شود. اين محبوبيت و عزتى را كه خدا به 
بركت آن مردان الهــى داده بايد قدردانى 
كرد. مبادا رفتار ما طورى باشد كه تدريجاً 
بركت آن مردان الهــى داده بايد قدردانى 
كرد. مبادا رفتار ما طورى باشد كه تدريجاً 
بركت آن مردان الهــى داده بايد قدردانى 

ساير اقشــار نسبت به روحانيت دلسرد و 
سرخورده شوند.

چند جمله راجع به مسأله علوم انسانى كه 
طرح شده اشاره كنم. در زمينه علوم انسانى 
بحث هاى بسيارى شده و مشكلاتى مطرح 
شده كه در فرصت كوتاه نمى شود گفت و 
بحث هاى بسيارى شده و مشكلاتى مطرح 
شده كه در فرصت كوتاه نمى شود گفت و 
بحث هاى بسيارى شده و مشكلاتى مطرح 

شايد ديگران از بنده براى طرح سزاوارتر 
باشند. همكارى روحانيت با ستاد و همه 
انقلاب فرهنگى در چند  دست اندركاران 
شــكل مى تواند تحقق پيدا كند. يكى از 
آن ها كه اختصاصى به علوم انسانى ندارد 
و از آن جــا كه روش تعليــم و تربيت در 
آن ها كه اختصاصى به علوم انسانى ندارد 
و از آن جــا كه روش تعليــم و تربيت در 
آن ها كه اختصاصى به علوم انسانى ندارد 

دانشگاه، دبيرســتان، دبستان و ... براساس 
و از آن جــا كه روش تعليــم و تربيت در 
دانشگاه، دبيرســتان، دبستان و ... براساس 
و از آن جــا كه روش تعليــم و تربيت در 

بينش و تربيت اســلامى مى باشد، بايد در 
هر واحد فرهنگى يك كســى كه آشنا به 
روش قرآن باشد، ديگران را راهنمايى كند 
و كسانى كه وارد هستند، در هر جا باشند، 
در روش برخورد استاد با شاگرد و كيفيت 
طرح مسائل از روش هاى اسلامى استفاده 
كرده و كمبودهــا را جبران كنند. اين يك 
ســطح از همكارى حوزه و دانشگاه. در 
يك سطح ديگر مخصوص علوم انسانى 
ســطح از همكارى حوزه و دانشگاه. در 
يك سطح ديگر مخصوص علوم انسانى 
ســطح از همكارى حوزه و دانشگاه. در 

به طور اجمال است در هر رشته اى. چون 
175مى گوييد 175مى گوييد 175 رشته داريم و منظور از علوم 
انسانى بعضى رشته ها مثل بانكدارى نيست، 
بلكه از آن رشته هايى كه تماس با مسائل 
انســانى دارد مانند اقتصاد، جامعه شناسى، 
و... ياد مى كنيم، در اين مســائل است كه 
حوزه مستقيماً مى تواند به ستاد يا كميته هاى 
و... ياد مى كنيم، در اين مســائل است كه 
حوزه مستقيماً مى تواند به ستاد يا كميته هاى 
و... ياد مى كنيم، در اين مســائل است كه 

وابسته به آن كمك كند. اين كمك ها به دو 
دسته است: يكى «ضرورى» كه حتماً بايد 
وابسته به آن كمك كند. اين كمك ها به دو 
دسته است: يكى «ضرورى» كه حتماً بايد 
وابسته به آن كمك كند. اين كمك ها به دو 

انجام گيرد. آن جا كه اسلام نظر مخالفى در 
برابر نظرهاى مشهور مكتب هاى فلسفى، 
اقتصادى يا اجتماعى جهان داشــته باشد 
كه در كتاب و سنت است، بايد اين نظرها 
استخراج شده و تحقيق شده و كتب درسى 
با توجه به اين نظريات باشد. در اين قسمت 
حتماً بايد از وجود روحانيت استفاده شود. 
با توجه به اين نظريات باشد. در اين قسمت 
حتماً بايد از وجود روحانيت استفاده شود. 
با توجه به اين نظريات باشد. در اين قسمت 

يك قســم ديگر كه تضاد آن ها با نظريات 
اسلامى روشن نيست، مى تواند اسلام در 
آن باره نظر داشــته باشــد ولى اين كه اين 
اسلامى روشن نيست، مى تواند اسلام در 
آن باره نظر داشــته باشــد ولى اين كه اين 
اسلامى روشن نيست، مى تواند اسلام در 

نظريات صريحاً تضاد دارد، معلوم نيست. 
آن باره نظر داشــته باشــد ولى اين كه اين 
نظريات صريحاً تضاد دارد، معلوم نيست. 
آن باره نظر داشــته باشــد ولى اين كه اين 

آيا اسلام با تئورى داروين مخالفت دارد يا 
نظريات صريحاً تضاد دارد، معلوم نيست. 
آيا اسلام با تئورى داروين مخالفت دارد يا 
نظريات صريحاً تضاد دارد، معلوم نيست. 
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بايـد افـراد متعهـد و دلسـوز 
جـدى  و  نشسـته  هـم  دور 
بينديشـند. اگـر ايـن برنامه 
بخواهـد كامل شـود 20 سـال 
البتـه  و  مى كشـد  طـول 
نمى شـود دانشـگاه را 20 سال 
تعطيـل كـرد. بايـد از امـروز 
شـروع كنيم. بايد يـك برنامه 
درازمـدت طـرح كـرد كـه 20 
سـال ديگر كتاب هاى صحيح 

باشيم. داشـته 



نه؟ ممكن اســت از قرآن استفاده شود كه 
نظر قرآن موافق نيست ولى آن طور نيست 
كه يكى از ضروريات اســلام باشد و نظر 
بينّ باشــد كه به اندازه كافــى بر روى آن 
كه يكى از ضروريات اســلام باشد و نظر 
بينّ باشــد كه به اندازه كافــى بر روى آن 
كه يكى از ضروريات اســلام باشد و نظر 

بحث شــده و به عنوان نظر قطعى عرضه 
شود. در اين دسته مســائل بايد در آينده 
تحقيق شــود و صاحب نظران متخصص 
اين مسائل را بررســى كنند و مادامى كه 
به طور قطعى روشــن نشــده باشد بايد 
برخورد احتياط آميز باشد، رعايت احتياط 
و تنظيم بيانع در صورتى كه ثابت شد نظر 
اســلام برخورد قطعى نمى باشد، بر عهده 

متخصصان اسلامى است.
و اما اين كه چگونه بايد شــروع كرد؟ اين 
كليات است. همه مى دانيم دانشگاه و حوزه 
و اما اين كه چگونه بايد شــروع كرد؟ اين 
كليات است. همه مى دانيم دانشگاه و حوزه 
و اما اين كه چگونه بايد شــروع كرد؟ اين 

به هم كمك مى كنند. مى دانيم اساتيد ضد 
انقلاب بايد تصفيه شــوند و دانشجويان 
وابســته به گروهك ها بايد تصفيه شوند، 
اما كار از كجا بايد شــروع شود كه از حد 
شعار خارج شــده و شكل عملى بگيرد. 
اما كار از كجا بايد شــروع شود كه از حد 
شعار خارج شــده و شكل عملى بگيرد. 
اما كار از كجا بايد شــروع شود كه از حد 

صرف يك فرماليته نباشد و تظاهر نباشد 
كه يك عده از حوزه به دانشــگاه آمده اند. 
اگر بخواهيم ظاهرســازى كنيم مثل رژيم 
قبل، خوب، ولــى كار جدى بيش از اين 
بايد بكنيم. به صرف تشكيل يك سمينار 
و نوشتن قطعنامه اى كه ضامن اجرايى آن 
بايد بكنيم. به صرف تشكيل يك سمينار 
و نوشتن قطعنامه اى كه ضامن اجرايى آن 
بايد بكنيم. به صرف تشكيل يك سمينار 

معلوم و كافى نيســت. بايد افراد متعهد و 
دلسوز دور هم نشسته و جدى بينديشند. 
اگر اين برنامه بخواهد كامل شود 20 سال 
دلسوز دور هم نشسته و جدى بينديشند. 

اگر اين برنامه بخواهد كامل شود 
دلسوز دور هم نشسته و جدى بينديشند. 

طول مى كشد و البته نمى شود دانشگاه را 
20 ســال تعطيل كرد. بايد از امروز شروع 
كنيم. بايد يك برنامه درازمدت طرح كرد 
 سال ديگر كتاب هاى صحيح داشته 
كنيم. بايد يك برنامه درازمدت طرح كرد 
 سال ديگر كتاب هاى صحيح داشته 
كنيم. بايد يك برنامه درازمدت طرح كرد 

كه 20
باشــيم. اگر بخواهيم افق هاى دورترى را 
 سال ديگر كتاب هاى صحيح داشته 
باشــيم. اگر بخواهيم افق هاى دورترى را 
 سال ديگر كتاب هاى صحيح داشته 

ببينيم و فكر امــروز و فردا نكنيم، فرض 
ما امروز نمى توانيم دانشگاه اسلامى داشته 
ببينيم و فكر امــروز و فردا نكنيم، فرض 
ما امروز نمى توانيم دانشگاه اسلامى داشته 
ببينيم و فكر امــروز و فردا نكنيم، فرض 

 ســال ديگر مى بايد داشته 
ما امروز نمى توانيم دانشگاه اسلامى داشته 
 ســال ديگر مى بايد داشته 
ما امروز نمى توانيم دانشگاه اسلامى داشته 

باشــيم تا 20
باشــيم. پس يك برنامه كوتاه مدت براى 
نيازهاى فورى مى باشد كه شامل تهيه متون 
مشخص و فشرده اى كه چهارچوب مسائل 
اسلامى را در زمينه هايى كه برخورد با علوم 
انسانى دارد روشن كرده است، مى باشد و 
همچنين اساتيد دانشگاه طى يك دوره، اين 
مطالب فشــرده را كه مى خواهند تدريس 
كننــد، آموزش ببينند، حالا از هر كتابى به 
هر صورتى، دست كم چهارچوب فكرى 

خودشان مشخص شــود كه از آن مرزها 
تجاوز نكنند.

براى اين كار همان طور كه به برادران ستاد 
گفتم، به نظر بنده اول «فلسفه انسان شناسى 
از نظر اسلام» طرح شود، چون علوم انسانى 
ريشه اش «انسان شناسى» است. تا انسان و 
ابعاد و جوانبش شناخته نشود، از سياست و 
اخلاق و علوم اجتماعى و اقتصاد نمى توان 
صحبت كرد و اين ها بحث هايى است كه 
در پى مشخص شدن موضع انسان مى تواند 

طرح شود.
قــدم اول ايــن اســت كه يك فلســفه 
انسان شناســى از نظر قرآن نوشته و طرح 
بشود. اين يك فلسفه مادى مى شود براى 
فلســفه هاى ديگر به علوم انســانى يك 
سلسله فلســفه هاى ديگرى كه مربوط به 
علوم انسانى است، از جمله فلسفه اخلاق، 
فلسفه سياست، فلسفه اقتصاد كه متأسفانه 
در مملكت ما فلســفه اقتصــاد مفهومى 
ندارد، و همين طور ســاير رشته هاى علوم 
انســانى كه مربوط به ايدئولوژى اسلامى 
مى شود. معناى اين فلســفه ها اين است 
كــه كادر كلى مســائل اســلامى در اين 
زمينه مشخص مى شود. رابطه اين مسائل 
با مســائل اصلى انسان شناســى و عقايد 
اســلامى مربوط به انسان روشن مى شود 
و مرزهايى كه مى بايست در تقنين قوانين 
مربوط به اين ها باشــد، رعايت مى شود و 

بيان نظريات مربوط به اين علوم مشخص 
مى شــود. هدف هر يــك از اين علوم از 
ديدگاه اســلام مشخص مى شود. اين كار 
را مى بايست يك عده متخصص عهده دار 
بشــوند كه در يك مــدت كوتاهى انجام 
بدهند. بحث هاى فشــرده اى در اين زمينه 
تهيه كنند كه اگر پس از مدتى دانشكده هاى 
علوم انســانى باز مى شــود، اساتيدى كه 
مى خواهند سر كلاس ها درس بدهند، اين 
دوره كوتاه مربوط به اين درس ها را ديده 
باشــند. بعد خود اين بحث هاى فشرده، 
موضوع مى شود براى تحقيقات گسترده، 
براى برنامه هاى درازمدت كه از حالا بايد 
شروع بشود. آن هايى كه مى خواهند تحقيق 
بكنند اين يك الگو مى شود براى آن ها كه 
براساس اين مسائل، تحقيق بكنند. به هر 
حال اين طرحى است كه ممكن است نقاط 
ضعف و نارسايى زياد هم داشته باشد ولى 
در هر صورت به عنوان اظهارنظرى خدمت 
برادران عرض كرديم. اميدواريم كه برادران 
ديگر بتوانند طرح هاى كامل ترى بدهند كه 
از آن اســتفاده بشود و قدم هاى اساسى در 
اين راه برداشته شود و اميدوارم كه خداوند 
متعال به همه ما توفيق شناخت صحيح و 
توفيق عمل براساس آن شناخت مرحمت 

بفرمايد.
روزنامه جمهورى اسلامى، سه شنبه 6 بهمن 

1360، ص 8

پى نوشت ها
1. بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار وزير علوم و 

رؤساى دانشگاه ها، 1383/10/17.
2. در ديــدار دانشــجويان نمونــه و نمايندگان 

نه؟ ممكن اســت از قرآن استفاده شود كه 
نظر قرآن موافق نيست ولى آن طور نيست 
كه يكى از ضروريات اســلام باشد و نظر 
بينّ باشــد كه به اندازه كافــى بر روى آن 
كه يكى از ضروريات اســلام باشد و نظر 
بينّ باشــد كه به اندازه كافــى بر روى آن 
كه يكى از ضروريات اســلام باشد و نظر 

بحث شــده و به عنوان نظر قطعى عرضه 
شود. در اين دسته مســائل بايد در آينده 
تحقيق شــود و صاحب نظران متخصص 
اين مسائل را بررســى كنند و مادامى كه 
به طور قطعى روشــن نشــده باشد بايد 
برخورد احتياط آميز باشد، رعايت احتياط 
و تنظيم بيانع در صورتى كه ثابت شد نظر 
اســلام برخورد قطعى نمى باشد، بر عهده 

و اما اين كه چگونه بايد شــروع كرد؟ اين 
كليات است. همه مى دانيم دانشگاه و حوزه 
و اما اين كه چگونه بايد شــروع كرد؟ اين 
كليات است. همه مى دانيم دانشگاه و حوزه 
و اما اين كه چگونه بايد شــروع كرد؟ اين 

به هم كمك مى كنند. مى دانيم اساتيد ضد 
انقلاب بايد تصفيه شــوند و دانشجويان 
وابســته به گروهك ها بايد تصفيه شوند، 
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